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فلسـفه  در  انسان‌شـناختی  اصلـی  وانهادگـی، 

اگزیسـتانس و ژان پـل سـارتر اسـت. ایـن اصل 

بـا همان مضمـون اگزیستانسیالیسـتی خود در 

اندیشـۀ اسلامی، باتوجه به خداباوری و ایمان 

بـه وحـی، جایگاهـی ندارد. شـهید بهشـتی در 

مباحـث انسان‌شـناختی خـود بـه ایـن مسـئله 

توجـه نمـوده و نظـر خـود را در خصـوص آن 

ابـراز کـرده اسـت. در ایـن یادداشـت دیـدگاه 

سـارتر و شـهید بهشـتی پیرامـون اصـل مزبـور 

مطـرح خواهد شـد.

یکـی از فـروع مهـم بحـث تقـدم وجـود بـر 

انسـان،  مسـئولیت  آن  تبـع  بـه  و  ماهیـت 

اصـل  ایـن  اسـت.  وانهادگـی  به‌خـود  مسـئله 

و  حسـن  نفـی  بـا  کاملاً  اگزیستانسیالیسـتی 

قبـح ذاتـی گـره خـورده اسـت. در واقـع ایـن 

نفـی خیـر و شر از پیـش تعییـن شـده اسـت 

کـه موجـب می‌گـردد انسـان بـه خـود وانهاده 

شـود )مصلـح، ۱۳۹۸: ۱۹۱(. بـرای تبییـن بهتر 

وانهادگـی و جایـگاه آن در انسان‌شناسـی ژان 

پـل سـارتر، لازم اسـت نخسـت دیـدگاه او را 

نسـبت بـه ناکارآمـدی اخلاق را توضیح دهیم.

سـارتر بـرای درک بهتر ناکارآمدی اخلاق )اعم 

از اخلاق مسـیحی یـا کانتـی( و عـدم وجـود 

او  اسـت.  زده  مثالـی  ذاتـی،  قبـح  و  حسـن 

را  وانهادگـی  معنـی  اینکـه  بـرای  می‌نویسـد: 

بهتر دریابیـد وضـع یکـی از شـاگردانم را کـه 

بـرای حـل مشـکلی نـزد مـن آمـده بـود، بـه 

عنـوان مثـال، بـرای شام شرح می‌دهـم: پدر و 

مـادر ایـن جـوان با هـم ناسـازگار بودنـد. پدر 

او بـه ورطـه همـکاری بـا آلمانی‌هـا، در زمـان 

جنـگ، کشـانده می‌شـود. بـرادر بـزرگ وی در 

حملـه سـال ۱۹۴۰ آلمانی‌هـا کشـته شـده بـود. 

ولـی  خـام  نیمـه  احساسـاتی  بـا  جـوان،  ایـن 

بزرگوارانـه، می‌خواسـت انتقام بـرادر را بگیرد. 

مـادر تنهایـش بـا او زندگـی می‌کـرد و از وضع 

خیانـت آمیـز شـوهر و مـرگ پسر بـزرگ خود، 

بـه شـدت متاثر بود و در زندگـی جز این پسر، 

امیـدی نداشـت. ایـن جـوان، در وضعـی کـه 

دیدیـم از دو راه یکـی را می‌توانسـت انتخـاب 

کنـد: اول عزیمـت بـه انگلسـتان و پیوستن به 

نیـروی فرانسـه آزاد _ یعنـی تـرک گفتن مـادر 

_ دوم، مانـدن نـزد مـادر و کمـک کـردن به او 

در ادامـه زندگـی. 

جـوان بـه خوبـی می‌دانسـت که زندگـی مادر، 

او _  او بسـتگی داشـت و غیبـت  بـه وجـود 

کـه بسـا ممکـن بـود بـه مـرگ وی بیانجامـد 

_ مـادرش را بـه یکبـاره ناامیـد می‌کـرد. و نیـز 

بـه خوبـی می‌دانسـت کـه باطنـاً برداشتن هر 

محسوسـی  نتیجـه  بـه  مـادر،  راه  در  گامـی 

می‌رسـید، بدیـن معنـا کـه مـادر را در ادامـه 
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زندگـی مـدد می‌کـرد. حـال آنکـه برداشتن هر 

گامـی در راه سـفر و مبـارزه، اقدامـی بـود بـا 

نتیجـه غیـر مسـلم و مبهـم، که ممکـن بود به 

کلـی گـم شـود و بـه هیـچ کاری نیایـد. مثلاً 

ممکـن بـود اگـر از راه اسـپانیا بـه انگلسـتان 

می‌رفـت، دسـتگیر شـود و تـا مـدت نامعلـوم 

در اردوگاه‌هـای اسـپانیا بمانـد و نیز ممکن بود 

بـه انگلسـتان یـا الجزیـره برسـد و احتاملاً در 

دفتری بـه کار ثبـت و ضبـط گمارده شـود. در 

نتیجـه، جـوان خـود را در برابـر دو نـوع اقدام 

کاملاً متفاوت می‌دیـد: اول اقدامی محسـوس 

و دارای نتیجـه فـوری، امـا عملـی کـه آثـار آن 

فقـط متوجـه یـک نفـر بـود. دوم، اقدامـی که 

آثـار آن متوجـه عـده‌ای بسـیار زیادتـر بـود و 

شـامل یـک اجتامع ملـی می‌شـد، ولـی نتیجه 

بـه  بـود  ممکـن  و  داشـت  نامسـلم  و  مبهـم 

هـدف نارسـیده، رشـته‌اش بریـده شـود. 

ایـن جـوان، میـان دو اخلاق،  در عیـن حـال 

مـردد بـود: از یـک طـرف، اخلاقـی مبنـی بـر 

همـدردی و فداکاری‌هـای انفـرادی، و از طرف 

بـا  امـا  کلی‌تـر،  و  وسـیع‌تر  اخلاقـی  دیگـر، 

تاثیـری مبهم‌تـر. جـوان می‌بایسـت بیـن ایـن 

دو راه یکـی را انتخـاب کنـد. امـا چـه کسـی 

می‌توانسـت او را در انتخـاب مـدد کنـد؟ آیـا 

مسـیحیت می‌توانسـت بـه یـاری او بشـتابد؟ 

نـه. مسـیحیت می‌گویـد: احسـان کنیـد؛ هـم 

نـوع خـود را دوسـت بداریـد؛ خـود را در راه 

دیگـران فـدا کنیـد؛ راه دشـوارتر را بپیماییـد و 

غیـره و غیـره... امـا راه دشـوارتر کـدام اسـت؟ 

چه کسـی را باید مانند برادر دوسـت داشـت؟ 

ایـن  از  یـا رزمنـدگان را؟ کـدام یـک  مـادر را 

دو نـوع عمـل، دارای نتیجـه مهمتر و فایـده 

بیشتری اسـت؟ عمـل جنگیـدن در دل جمـع 

کـه نتیجـه‌اش مبهـم اسـت، یـا عمل محسـوس 

و معلـوم کمک کـردن به زندگی فـردی معین؟ 

چـه کسـی می‌توانـد از پیـش تصمیـم بگیـرد؟ 

هیچکـس.

هیـچ اخلاق مدونـی نمی‌توانـد بـه مـا پاسـخ 

دهـد. اخلاق کانـت می‌گوید: هرگز بـا دیگران 

بـه عنوان وسـیله کار رفتار نکنیـد، بلکه آنان را 

چـون غایـت و هدف بشامرید. بسـیار خوب: 

اگـر مـن نـزد مـادرم بمانـم او را چـون غایـت 

و هـدف شـمردم و نـه چـون وسـیله کار؛ امـا 

بـه همیـن دلیـل، این خطر هسـت که کسـانی 

را کـه در پیرامـون مـن مبـارزه می‌کننـد، چون 

وسـیله بشامرم. برعکـس اگـر بـه کسـانی کـه 

مبـارزه می‌کننـد بپیوندم، اینـان را چون هدف 

شـمردم و بـه همیـن دلیـل خطـر آن هسـت 

کـه مادرم را چون وسـیله کار به حسـاب آورم. 

سـارتر(  )شـاگرد  او  پرسـش  برابـر  در  مـن   ...

جـز یـک جـواب نداشـتم، گفتـم: شام آزادید؛ 

بیافرینیـد.  انتخـاب کنیـد، یعنـی  راه خـود را 

)سـارتر، ۱۴۰۲: ۴۱-۴۶(

بـر اسـاس ایـن نگـرش، سـارتر معتقـد اسـت 

و  اعامل  مسـئولیت  نمی‌توانـد  انسـان 

یـا  بـر عهـدۀ اخلاق  انتخاب‌هـای خویـش را 

وجـدان و یـا هـر چیـز دیگـری بگـذارد، بلکـه 

او تنهـا و بـدون تکیـه‌گاه بایـد دسـت به عمل 

زده و مسـئولیت انتخابـش را نیـز بـر عهـده 

پیشـین  مباحـث  در  دیگـر  طـرف  از  بگیـرد. 

گذشـت که سـارتر اعتقـادی به وجـود خداوند 

نـدارد و جهـان را بـدون واجـب الوجـود تصور 

می‌کنـد. نتیجـۀ ایـن دیـدگاه جـز ایـن نخواهد 

بـود کـه در انتخاب‌هـا، نـه می‌توان بـه قدرت 

و کمک‌هـای الهـی دل بسـت و نه بـه هدایت 

و راهنمایـی خداونـد. سـارتر می‌نویسـد: »اگـر 

واجـب الوجـود نباشـد هـر کاری مجـاز اسـت. 

پـس انسـان “وانهاده” اسـت. زیرا بشر، نه در 

خـود )فطـرت و سرشـت( و نـه بیـرون از خود 

)خداونـد(، امـکان اتـّکا نمی‌یابـد. بایـد گفـت 

کارهـای  بـرای  اول،  گام  هامن  از  بشر،  کـه 

تـا  خـود عـذری نمی‌یابـد، وسـیله‌ای نمی‌یابـد 

بـار کنـد.«  بـر آن  مسـئولیت وجـود خـود را 

)۴۰  :۱۴۰۲ )سـارتر، 

سـارتر پـس از تعریـف انسـان به موجـودی در 

حـال شـدن، او را در قبـال سـاخت ماهیـت و 

شـخصیت خویـش، و همچنیـن در قبـال دیگر 

انسـان‌ها مسـئول دانسـت. اکنون وی بـا تکیه 

بـر همیـن آزادی و البتـه احسـاس مسـئولیت 

انسـان، ایـن اصـل را اضافـه می‌کند که انسـان 

خویـش  انتخاب‌هـای  بـرای  تکیه‌گاهـی  هیـچ 

نمی‌یابـد و بایـد بـار مسـئولیتش را بـه تنهایـی 

بـه دوش بکشـد. نکتـۀ قابـل توجـه این اسـت 

کـه سـارتر نـه تنهـا مسـئولیت انسـان را فقـط 

در انتخـابِ درسـت می‌دانـد، بلکـه اصلاً او را 

در سـاخت و ایجاد درسـت و غلط نیز مسـئول 

می‌دانـد! بـه همین جهـت انسـان را موجودی 

بـدون تکیه‌گاه یـا »وانهـاده« در جهان معرفی 

اسـت  معتقـد  »اگزیستانسیالیسـم  می‌کنـد: 

بـدون  دسـتاویزی،  و  اتـکا  هیـچ  بـدون  بشر 

هیچ‌گونـه مـددی، محکـوم اسـت کـه در هـر 

 :۱۴۰۲ )سـارتر،  بسـازد«.  را  بشریـّت  لحظـه، 

۴۰( بدیهـی اسـت کـه اگـر انسـان فطرتـاً خیـر 

و شرشـناس بود، دسـتاویزی بـرای انتخاب‌های 

خـود می‌یافـت، و حـال آن‌کـه سـارتر خیـر و 

شر را مصنـوع انتخـاب و عمل انسـان می‌داند 

را در هـم  تکیـه‌گاه درونـی  ایـن  پایه‌هـای  و 

می‌شـکند.

در انسان‌شناسـی اسلامی و به‌طـور خـاص در 

اندیشـه شهید بهشـتی، انسـان موجودی است 

آزاد در سـاخت ماهیت خویش، اما با این حال 

موجـودی وانهـاده یا رهاشـده )بدون پشـتوانه 

و راهنما( نیسـت. در بینش اسلامی، انسـان از 

هدایت‌هـای فطـری و عقـل عملـی برخـوردار 

بـوده و ادراک خـوب و بـد را در سرشـت خود 

می‌یابـد، نـه آنکـه آن را جعـل نمـوده و خـود 

خالـق خیـر و شر باشـد. انسـان کاشـف مسـیر 

صحیـح اسـت و پـس از ایـن کشـف _ بـا ابزار 

آزاد دسـت  انتخـابِ  و  بـه عمـل   _ گوناگـون 

می‌زنـد. یعنی اگـر انسـانی حقیقتـاً نیک‌کردار 

باشـد و طالـب عمـل بـه خیـر، راه‌ها خـارج از 

وجود او ترسـیم شـده و او فقط باید آن راه‌ها 

را کشـف کنـد. علاوه بـر این انسـان ابزارهایی 

بـرای کشـف نیـز در اختیـار دارد کـه هـم در 

بیـرون  او )فطـرت و عقـل( و هـم در  درون 

الهـی و وحـی _  یعنـی هدایت‌هـای  او _  از 

سرچشـمه دارد.

شـهید بهشـتی می‌نویسـد: »یکـی از مهم‌ترین 

 2. دیدگاه شهید بهشتی
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اندیشـه  و حوزه‌هـای  آگاهـی  سرچشـمه‌های 

تهـی  و  تاریـک  جهـان  اسـت.  الاهـی  وحـی 

آفریـدگار و حکیـم، علاوه‌بـر  نیسـت. خـدای 

سرچشـمه‌های درونـی]ای[ کـه در نهـاد آدمی 

کمـک  حقایـق  یافتن  در  را  او  و  داده  قـرار 

می‌کنـد، با فرسـتادن پیامبران، هدایت خویش 

را به‌مـدد تلاش عقـل فرسـتاده تا راهنامی او 

گـردد. ایـن هدایـت نـه به‌معنـای تحمیـل جبر 

و مشـیت اسـت، نـه به‌معنـای خامـوش کـردن 

فروغ ارادۀ خلاق انسـان، بلکـه نوعی حمایت، 

دسـتگیری و دعـوت همراه بـا لطف و رأفت و 

داد اسـت. این هدایت نوری است بصیرت‌افزا، 

نـه قفـل و زنجیری بـرای ارادۀ آدمی. اسـتفاده 

از ایـن هدایت باید آگاهانه باشـد. ]انسـان[ با 

رشـد و بصیرت، باید تشـخیص دهد، بیندیشـد، 

ارزیابـی کنـد و سرانجـام خـود انتخـاب نمایـد 

ورزد  کفـر  خـود  تشـخیص  علی‌رغـم  اگـر  و 

)حسـینی  اسـت.«  محکـوم  کنـد،  لجاجـت  و 

بهشـتی، ۱۴۰۱: ۱۰۴(

بشر  بهشـتی،  شـهید  انسان‌شناسـی  در  پـس 

بـدون  را  خـود  بیـرون  و  درون  از  تنهـا  نـه 

بـه  درون،  در  هـم  بلکـه  نمی‌بینـد،  تکیـه‌گاه 

واسـطه فطـرت و عقـل؛ و هـم در بیـرون، بـه 

واسـطه وحـی، راهنمایانـی را بـه انتظـار خـود 

می‌یابـد. راز ایـن اختلاف نظـر آن اسـت کـه 

اولاً در انسان‌شناسـی اسلامی؛ طبیعـت اولیـه، 

سرشـت و ماهیـت مشترک انسـان‌ها پذیرفتـه 

شـده و به‌تبـع انسـان فطرتـاً نیـک و بدشـناس 

اسـت، در حالیکـه سـارتر و دیگـر فیلسـوفان 

اگزیسـتانس آن را نفـی کرده‌انـد تـا بـه گامن 

خـود آزادی انسـان را تامیـن کننـد؛ و ثانیـاً در 

اندیشـه اسلامی، محـور همـۀ مباحـث وجـود 

خداونـد بی‌نیـاز، خالـق و پروردگار بشر اسـت 

کـه از هـر جهـت واجـب الوجود می‌باشـد. اما 

در فلسـفه برخـی از اگزیستانسیالیسـت‌ها از 

نفـی  پـل سـارتر، وجـود خداونـد  ژان  جملـه 

شـده و به تبع، انسـان بـدون پشـتوانه بیرونی 

می‌شـود.  فـرض 

سـارتر در این‌بـاره می‌نویسـد: »مـن در دایـره 

تـا جایـی می‌توانـم  امـا  قـرار دارم.  امکان‌هـا 

طـور  بـه  کـه  باشـم  امیـدوار  امکان‌هـا  بـه 

مـن  عمـل  حیطـه  در  امکان‌هـا  ایـن  دقیـق، 

قـرار گیرنـد. ولـی از لحظـه‌ای که مسـلم شـود 

امکان‌هایـی کـه در برابـر مـن قـرار دارنـد، بـه 

تمامـی در حیطـه عمـل مـن نیسـتند، بایـد از 

آن‌هـا قطـع امیـد کنـم، زیـرا هیـچ خدایـی و 

امکان‌هـای  و  جهـان  نمی‌توانـد  قدرتـی  هیـچ 

جهـان را بـا اراده مـن منطبـق کنـد«. )سـارتر، 

اصـل  بـر  تکیـه  بـا  او  واقـع  در   )۴۸  :۱۴۰۲

مهـم  خصلـت  دیگـر  را  ناامیـدی  وانهادگـی، 

انسـان می‌دانـد. علاوه بر این از منظر سـارتر، 

هنگامـی کـه بشر خـود را بـدون راهنام و در 

عیـن حـال درگیـر مسـئولیتی بـس عظیـم دید، 

دلهـره و اضطرابـی در خـود احسـاس می‌کنـد 

کـه رهایـی از آن جـز با سرپوش گذاشتن بر آن 

ممکن نیسـت. )سـارتر، ۱۴۰۲: ۳۴( در حالیکه 

شـهید بهشـتی می‌نویسـد: »در اسلام، مختـار 

به‌خـود  و  بی‌پناهـی  به‌معنـی  انسـان  بـودن 

وانهادگـی او نیسـت. انسـان حمایت می‌شـود، 

مـورد مهر و لطـف الاهی اسـت ]و[ راهنمایی 

اگـر ]او[ به‌راسـتی حرکـت را آغـاز  می‌شـود. 

کـرد و تلاش نمـود، توفیـق و امـداد الاهـی ]از 

راه[ می‌رسـد و تنهـا نمی‌مانـد. خـدا با اوسـت؛ 

گویـی همه‌چیـز با اوسـت. اگـر به‌راسـتی با او 

پیونـد برقـرار کـرد، دریچه‌هـای روشـن‌بینی و 

تـوان و نیـرو بـه‌روی او بـاز می‌شـود و دلگـرم 

)حسـینی  می‌گـردد.«  بانشـاط  و  پرشـور  و 

)۱۳۱-۱۳۲  :۱۴۰۱ بهشـتی، 

امـا دربـارۀ مثـال سـارتر و دو راهـی پیش‌روی 

آن جـوان، دیـدگاه اسلام این اسـت که انسـان 

مامـور بـه وظیفه اسـت، و نه مامـور به نتیجه 

)امـام خمینـی، ۱۳۷۸، ج ۵: ۱۸(، بـه عبارتـی 

الهـی، همـواره  آزمـون  میـدان  در  بایـد  بشر 

در صـدد انجـام تکلیـف و بـه تبـع، پـرورش و 

رشـد خویـش باشـد، خـواه عمـل او در بستر 

جهـان مـاده منتـج باشـد یا نـه، و خـواه نتیجۀ 

آن محسـوس باشـد یا مبهم. اسلام بـا شریعتی 

جامـع، تکلیـف بشر را در هـر امـری روشـن 

مربوطـه،  آثـار  بـه  مراجعـه  و  اسـت  سـاخته 

بیان‌گـر آن اسـت کـه انسـان مسـلمان، علاوه 

مکتـب  راهنمایی‌هـای  از  درون،  پیامبر  بـر 

اسلام نیـز برخوردار اسـت. بـا ایـن توضیحات 

می‌تـوان پاسـخ شـاگرد سـارتر را این‌گونـه داد 

کـه او مکلـف اسـت در جنگ حـق علیه باطل 

قـدر  بـه  صورتی‌کـه  در   _ بـرود  میـدان  بـه 

کفایت سرباز آماده در میدان نباشـد _ اما اگر 

نیـازی بـه حضـور او نبـود، صرف انتقـام برادر 

یـا منافـع ملـی‌ای کـه بـر اسـاس حـق و عـدل 

نباشـد، نمی‌توانـد راه درسـتی پیـش پـای جوان 

باشـد، زیـرا همـۀ انسـان‌ها فطرتاً بـدی ظلم و 

تجـاوز و نیکـی حـق و عـدل را درک می‌کننـد. 

و  حقیقـی  منافـع  دیگـر  او  صـورت  ایـن  در 

راسـتینی بـرای جامعـه نمی‌بینـد تـا مقـدم بـر 

حـق فـرد )مـادر( نمایـد، و بدین ترتیـب کمک 

بـه مـادر در اولویـت قـرار می‌گیـرد. 

بر این اسـاس روشـن گشـت که جوان در مثال 

سـارتر، نـه تنهـا آفریننـده نیک و بد و درسـت 

و غلـط نیسـت، بلکـه ابزارهایـی از فطـرت و 

در  الهـی،  و شریعـت  وحـی  تـا  گرفتـه  عقـل 

اختیـار دارد تـا مسـیر درسـت را کشـف نمایـد.

حسـینی بهشتی، سـیدمحمد )۱۴۰۱(، انسان از 

منظـر قرآن، قم: نشر معارف.

صحیفـه   ،)۱۳۷۸( روح‌اللـه  سـید  خمینـی، 

امـام، تهـران: موسسـه تنظیـم و نشر آثـار امام 

)ره(. خمینـی 

سـارتر، ژان پـل )۱۴۰۲(، اگزیستانسیالیسـم و 

اصالـت بشر، تهـران: نیلوفـر.

فلسـفه‌های   ،)۱۳۹۸( اصغـر  علـی  مصلـح، 

و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  تهـران:  اگزیسـتانس، 

اسلامی. اندیشـه 
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